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  چكيده
عي و سياسي ايران پـس از دوران مـشروطه، منجـر بـه ظهـور                پيچيدگي شرايط اجتما  

اي و ضعف و نبود اقتدار قدرت مركزي و بـروز             هاي منطقه   طبقات جديدي در قدرت   
هـاي آخـر      هاي شديدي شد كه در نهايت با بروز قحطي بزرگ سال            ها و ناامني    آشوب

نشين   حاكميكي از اين حوادث كه در منطقة        . قرن گذشته، به اوج شدت خودش رسيد      
اتفـاق افتـاد، مـاجراي شـورش و طغيـان يكـي از              ) گلپايگان، خوانسار و خمين   (ثلاث

الاسـلام شـهيدي بـود كـه      ميرزا محمدمهدي معـروف بـه ثقـه    علماي منطقه به نام آقا
ها قبل و همچنين طغيان مسلحانة او باعث ايجاد نا امنـي در   نافرماني و تمرد او از سال    

 هجـوم قـواي دولتـي شكـست خـورده و بـا تعـدادي از                 منطقه شـد و در نهايـت بـا        
 تيماه از يقدس اعظام تيروا يبررس و نقد مقاله،   ني ا از هدف. شدهمراهانش اعدام   

 خوانسار در سال    در يديشه الاسلامثقه يرزامحمدمهديم االله آيت اعدام   لي و دلا  انيطغ
 يخانـدان  اسـناد  و منـابع  از استفاده با تا شد تلاش پژوهش نيا در.  است يقمر 1336
 نوشته شـده اسـت،      ي محل خي تار ة كه در حوز   ي و مقالات  كتب به مراجعه مانده، يبرجا

 ـ           ـ ا ي مل ـ ةمراجعه به اسناد موجود در سازمان اسـناد و كتابخان  مراجعـه بـه اسـناد       ران،ي
 ـ  ي اسـلام  يموجود در كتابخانه و مركز اسـناد مجلـس شـورا            مـصاحبه بـا     ني و همچن

 ـ پ ممكـن،  حـد  تـا  ،يدانيم و ياكتابخانه روش به ،يمحل يهاتيشخص  خانـدان   ةنيشي
 ةدامن ـ كه منطقه در او انيطغ ليدلا و تيماه و   شود روشن يدي شه الاسلامثقه االلهآيت

 اعدام او   لي دلا ني همچن شد، دهيكش هم تهران يحت و مجاور يهاآن به شهرها و استان    
 ـب يخيتار حادثه نيا از تي واقع به تركينزد و ترقيدق تيروا و شود آشكار . شـود  اني

 ـ روا خلاف بر كه   دهديم نشان پژوهش نيا جينتا  ،يخي نقـل شـده در كتـب تـار         اتي
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شدن تاريخ صـد سـالة        شرح خاطرات من يا روشن     غالب در كتاب     تيروا خصوصبه
الوزاره قدسي، دعواي مربوطـه هـيچ ارتبـاطي بـا موضـوعات                نوشتة حسن اعظام   ايران

اي بـين ايـشان و سـاير ذي           نداشته و تنها يك دعواي منطقه     سياسي و حوادث انقلابي     
  .نفوذان بر سر توليت املاك وقفي و منافع مادي بوده است

الاسـلام شـهيدي،       منطقة ثـلاث، خوانـسار، ميـرزا محمدمهـدي، ثقـه           :واژگان كليدي 
  گلپايگان

 
  مقدمه

وجودآمده پـس     خصوص شرايط اجتماعي به     حوادث اجتماعي و سياسي اواخر دوران قاجار، به       
از انقلاب مشروطيت تا زمان انقراض قاجاريه و به سلطنت رسيدن رضاشاه، داراي تاريخ بسيار        

اي است كه بسياري از آنها از ديد مورخـان و پژوهـشگران ايـن دوره مغفـول                    متراكم و پيچيده  
 مقتـدرنبودن  هـاي مـستعجل،     بروز ناامني پس از مشروطيت، ظهور و سقوط دولت        . مانده است 
نداشتنِ مجلـس و دولـت         از هم پاشيدگي نظم سنتي حاكم بر جامعه و تسلط          ،يمركز حكومت

هـا، سـرايت جنـگ      بيمـاري ها و بر امور، دخالت بيگانگان در امور مختلف كشور، بروز قحطي      
جهاني اول به ايران و ورود قواي دشمن به درون مرزهاي كشورمان و بسياري از دلايل ديگـر،             

 اين دوران از لحاظ تاريخي و بروز حوادث گوناگون چـه در سـطح ملـي و                  باعث شده بود كه   
دليـل ارتبـاط بـا بـسياري از      فردي باشـد و بـه   هاي منحصربه چه در سطح محلي، داراي ويژگي  

حوادث دوران پس از خودش و همچنين نزديكي زمان آن با دوران حال، حائز اهميت بـوده و                  
  .بايد مدنظر اهل پژوهش قرار گيرد

گلپايگان، خوانـسار،  (ي از اين حوادث، ماجراي بروز ناامني و غارتگري در منطقة ثلاث       يك
الاسـلام شـهيدي، يكـي از         االله ميرزامحمدمهدي خوانساري معروف به ثقه       و طغيان آيت  ) خمين

مجتهدان معروف در خطة مركزي ايران، در دهة آخر قرن گذشته بود كـه در پايـان منتهـي بـه                     
  ).920: 1383اشراقي، (ن سركوب ياغيان لرستان شد اعدام او و همچني

الـوزاره    هاي موجود در منابع تاريخي، روايتي است كه حـسن اعظـام             ترين روايت   از مفصل 
 از اين واقعه بيان كرده      شدن تاريخ صد سالة ايران      روشن يا   شرح زندگاني من  قدسي، در كتاب    

عنوان بازرس ويژة دولت بـه         دوره بود به   خواه و نامدار آن     ايشان كه از روحانيان مشروط    . است
كند كه بعدها تبديل بـه روايـت غالـب از ايـن               منطقه اعزام و شرحي را در كتاب خود نقل مي         

هرچند كه پژوهشگران تاريخ محلي همچون تولايي در وبلاگ خود و برخي ديگـر              . ماجرا شد 
اند، مطالب عنـوان شـدة         كرده از نويسندگان مانند ميرمحمدي، در آثار خود به اين حادثه اشاره          

بـودن جنـازة      بـر تـازه     هاي محلي مبنـي       آنان تركيبي از روايت اعظام قدسي و گاه برخي افسانه         
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برخي از نويسندگان كتب مذهبي همچـون نويـسندة         . ايشان است كه محل اعتماد مورخ نيست      
ه و عمـلاً نكتـة      هم تنها به بيان كرامات و شرح مجد و بزرگي خوانساري پرداخت ـ           ضياءالابصار  

ها و نظرات مختلفي هم كه در فضاي مجازي يافت شد،             گفته. شود  جديدي در آن مشاهده نمي    
هاي له و برله اين حادثـه و حـوادث پـس از آن، نـوعي                  گيري  بسيار ضد و نقيض بود و موضع      

ند تـا   برخي از بازماندگان ايشان تلاش كرد     . كرد  مندان به تاريخ ايجاد مي      گمراهي در بين علاقه   
وسيلة طرح دعوي حقوقي منافعي را كه پس از اعدام او از دست رفتـه بـود،                  در دورة پهلوي به   

احيا كنند و ازطرفي پس از انقلاب اسلامي هم دامنة اين ادعاها تا به امروز در بين مردم منطقـه               
االله   آيـت هاي شهر خوانسار بـه نـام   رغم اينكه امروزه يكي از خيابان    كه علي   وجود دارد تا جايي   

 غـارتگر و    اني ـمتولگـذاري شـده اسـت، برخـي او را در رديـف                الاسلام شهيدي نام    شهيد، ثقه 
  .آورند محتكران به حساب مي

گرچه رسالت اصلي اين نوشتار بررسي ماهيت و دلايل طغيان خوانساري نيـست و هـدف                
لايل ايـن طغيـان   اصلي نقد روايت اعظام قدسي از اين ماجراست، اين مهم جز با پرداختن به د            

 مباحـث  از   هنوز امروزه كه حادثهدليل لازم بود تا ابعاد مختلف اين          همين    شود؛ به     حاصل نمي 
 بررسي شود و تنها روايت مكتوب و مفصلي كـه از ايـن حادثـه از              است، منطقه زيبرانگ مناقشه
نجـام يـك    دليـل ضـرورت ا       همين    الوزاره نقل شده است، به دقت بحث و نقد شود و به             اعظام

  .تحقيق جامع در اين خصوص وجود داشت
نويسندة اين مقاله بر حسب اتفاق در قلعة مخروبة روستاي تخماقلو در منطقـة فريـدن بـه                  

اين . خورد  هايي از روايت ديگري از اين حادثه در آنها به چشم مي             اسنادي دست يافت كه رگه    
هـاي   اسناد مختلـف و انجـام پـژوهش   مسئله باعث شد تا نگارنده تلاش كند تا از ميان بررسي  

نامة ميرزامحمدمهدي خوانساري و ميزان نفوذ او در سـطح            ميداني به روايت جديدي از زندگي     
هـاي حـسن قدسـي در كتـاب           اي و ملي و همچنين دلايل بروز اين حادثه و نقد نوشـته              منطقه

  . خاطرات او، دست پيدا كند
هـاي    ولتـي مراجعـه شـد و از بـينِ بررسـي           براي انجام اين پژوهش ابتدا بـه آرشـيوهاي د         

هاي پـيش آرشـيوي موجـود در سـازمان            شده و پرونده    نويسي  شده در ميان اسناد فهرست      انجام
اسناد و كتابخانة ملي و همچنين آرشيو اسـناد مجلـس شـوراي اسـلامي برخـي اسـناد مهـم و                  

طان تخماقلويي كـه    همچنين برخي از اسناد خانداني مرحوم هژبر سل       . منتشرنشده به دست آمد   
در اختيار نوادگان ايشان است، با سخاوت فراوان در اختيار نگارنده قرار گرفت و در ميان آنها                 

همچنـين بـا   . اسناد بسيار راهگشايي در خصوص موضوع تحقيق وجود داشت كه استفاده شـد     
ر برخي از پژوهشگران محلي منطقه از جمله تولايي و ميرمحمـدي هـم در شهرسـتان خوانـسا       
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صحبت شد و در ملاقاتي كه با كرمپور، از بازماندگان محمدخان سالار اعظم بختياري، در قلعة                
بارده در اطراف شهركرد انجام شد، ايشان برخـي اطلاعـات مهـم از جملـه صـورت تلگـراف                    

اسناد موجـود در آرشـيو   . بر اعدام مجتهد خوانساري را به نويسنده ارائه داد   دستور دولت مبني    
  1.جانب قرار دادند ناد مجلس را رياست وقت كتابخانة مجلس در اختيار اينمركز اس

  
  نامة سيد زندگي

افاضـلي،  (هاي مهم تبليـغ تـشيع بـود           منطقة ثلاث از حدود قرن هفتم هجري به بعد، از پايگاه          
هاي علمية منطقه، حوزة علمية شهرستان خوانـسار اسـت            و از مشهورترين حوزه   ) 134: 1380

مي و فرهنگي خود را از دوران صفويه تا به امروز ادامه داده و باعث شده است تا                  كه حيات عل  
هاي بزرگ شيعي به پشتوانة آن در شهر خوانسار به وجود آمده و نام اين منطقه بـا نـامِ                      خاندان

  ).204: 1373افاضلي، (اين علما و اقشار فرهنگي، زبانزد اهل فرهنگ باشد
، خــانوادة شــهيدي هــستند كــه جــد آنهــا، مرحــوم  هــاي معــروف يكــي از ايــن خانــدان

الاسلام شهيدي، موضـوع ايـن پـژوهش قـرار گرفتـه              ميرزامحمدمهدي خوانساري ملقب به ثقه    
سـيد ابوالقاسـم    بن حاج ميرسيدعلي بن آقا ميرمحمدتقي آقا ميرزاجعفربن  بن  سيدمحمدمهدي. است

بير كه اهالي خوانسار وي را با نـام         ميرابوالقاسم ك   بن  حاج سيدحسين   جعفر معروف به آقاميرزابن   
وي تحـصيلات   .  قمري در خوانـسار متولـد شـد        1263شناسند، در سال      الاسلام شهيدي مي    ثقه

مقدماتي خود را در خوانسار به پايان رساند و سپس براي ادامة تحصيلات و استفاده از علماي                 
دم داراي نفوذ اجتمـاعي     سيد، روحاني مقتدر و در بين مر      . طراز اول، رهسپار نجف اشرف شد     

وي بنا بر درخواست علماي     . كرد  مكنت مالي خوبي داشت و با تشخص زندگي مي        . بالايي بود 
تهران در زمان ناصرالدين شاه به تهران رفت كه با استقبال مردم مواجه شد و پس از چندي بـه              

  ).http://khansarpeople.blog.ir/1394/01/28/red، تولايي(خوانسار آمد 
به گفتة مورخان، ميرزامهدي خوانساري، چه در تهران و چه در خوانسار، زندگي با شـكوه                

، كـرون،  2ي، فريـدن، عربـستان  اريبختو تجمل همراه با خدم و حشم فراوان و املاك بسيار در          
تـولايي بـه نقـل از       (فهان، ملاير و تويسركان داشـت       آباد، اص   گلپايگان، خمين، محلات، سلطان   

او پس از ورود و سكونت در خوانسار هم اين روية زندگي را ادامه داد و با در ). اعتمادالسلطنه
تـرين    اختيار گرفتن بسياري از موقوفات و املاك منطقة ثلاث و فريدن و بختياري، بـه متمـول                

                                                 
داند از دوست گرانمايه جناب آقاي دكتر ططري كه صميمانه در جهت دسترسي بـه                 نگارنده بر خود واجب مي     .1

  .كندها همكاري كردند، تشكر  اسناد موجود در مجلس و همچنين عزيزاني كه در انجام مصاحبه
  )نگارنده(منظور هفت ده نزديك به هم در منطقة ثلاث شهرستان گلپايگان است .2



 209 / 1399 پاييز و زمستان، 26، شماره 30نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

بر داشتن املاك فراوان، به خريد و ساخت قلعه             وه  او علا . مالك منطقة مركزي ايران تبديل شد     
سراهاي متعدد نيز همت گماشـت و بـه گفتـة برخـي از نويـسندگان در انجـام امـور                       و كاروان 

العلمـاي   ضياءالابـصار فـي تـراجم   تولايي، بنا بر نظـر نويـسندة   . المنفعه هم مضايقه نداشت   عام
در خوانـسار ازجملـه كارهـاي       » زار بـالا  بـا «، معتقد است كه ساخت بازار معروف به         خوانسار

  :نويسد الوزاره قدسي دربارة زندگي ميرزامحمدمهدي مي اعظام. المنفعة ايشان بوده است عام
سيصد ساله بود كه در پيشگاه سـلاطين وقـت            ميرزامحمدمهدي يك خانوادة دويست     حاج«

شه براي توقف واردين از خانه همي اند و عمارتي به نام مضيف  هميشه مورد توجه و احترام بوده     
خانه را هـم      شدة مضيف   چنانچه در معاينة بنا و عمارت خراب      . هرطبقه و پذيرايي آماده داشتند    

خانـه از يـك       عموم طبقات اظهارشان اين بود كه اشخاص واردين بـه مـضيف           . مشاهده كرديم 
تـرام  شد كه از همـه حيـث پـذيرايي و بـا نهايـت اح                شب تا شش ماه و يك سال هم ديده مي         

شدند طبيب و دوا و غذا فوراً مهيا و تـا             چنانچه هريك مريض مي   . نمودند  مستخدمين رفتار مي  
  )576 : 1379قدسي، (».گرديدند شد مانع از رفتن مي رفع كسالت نمي

اين سبك زنـدگي و ميـزان فـراوان املاكـي كـه در منـاطق گونـاگون در اختيـار مباشـران                       
ه بود تا همواره بين كارگزاران او و عمال ساير خوانين           ميرزامحمدمهدي قرار داشت، باعث شد    

خصوص علماي خوانسار و خوانين بختياري، تزاحم و درگيري وجود داشته باشد و در  محل به
خصوص ديگر    ها بر سر موقوفات و املاك و كشمكش با ساير متنفذان به             نهايت همين درگيري  

ان ميرزامحمدمهدي و در نهايت درگيري بـا        علماي آن سامان، در يك فرايند پيچيده باعث طغي        
 كـه از نوادگـان سـيد اسـت علـت      المعـارف  مناهجةمقدمنويسندة  . دولت وقت و اعدام او شد     

  : كند شدن وي را اين چنين نقل مي كشته
السلطنه گندم و سـاير حبوبـات         ياران و اعوان صمصام   . ق گراني عجيبي شد   1336در سال   «

سيد كه هميشه پناه فقرا و مظلومين بـود و از مـرگ مردمـي كـه از      . را در انبارها احتكار كردند    
ريختند ناراحت بود دستور داد غلات را بـه نـرخ عادلـة        گرسنگي چون برگ خزان بر زمين مي      

الـسلطنه از ايـن حكـم،         روز، تحويل نانوايان دهند تا مردم از مرگ نجات يابنـد، لـذا صمـصام              
الوزرا شد و موقع را براي        قارن همان ايام هم رئيس    سخت ناراحت و عليه سيد تحريك شد و م        

ها مناسب ديد و چون از يك طرف از دوستي سيد بـا سـردار              بردن سيد و تسويه حساب      از بين 
ظفر و سردار محتشم ناراضي بود و از طرفي هم يقين داشـت كـه بـه دسـتور سـيد انبارهـاي                       

لذا نزد شاه ايـران احمـد شـاه         . فتاحتكاري او در معرض استفاده مردم گرسنه قرار خواهد گر         
  )580 :1351ميركبير،(».براي سيد سعايت كرد و سيد را مخالف دولت معرفي نمود

گونه كه ذكر شد اين نقل قول از جانب يكي از نوادگان ميرزامهدي اسـت و بنـا        البته همان   
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دگي هاي بعدي پژوهش ارائه خواهد شد، وقوع حوادث بـه ايـن سـا    به شواهدي كه در قسمت  
دادن نقش خوانين بختياري  انگاشتن نقش ساير علما در اين ماجرا و پررنگ جلوه         نبوده و ناديده  

چنان هم كه نويسندة ايـن     در اين نقل قول كاملاً مشهود است، ضمن اينكه ميرزامحمدمهدي آن          
  . كتاب اصرار دارد، در جهت منافع عمومي و جلوگيري از قحطي اهتمام نداشته است

ل پس از مدتي اختلافات شديدي بين ميرزامحمدمهـدي و حـاكم شـهر و گـروه                 به هر حا  
اي پـيش رفـت كـه ميـرزا      ديگري از علماي خوانـسار شـروع شـد و سـير حـوادث بـه گونـه             

روي حاكم شهر ايـستاد و در         محمدمهدي شروع به احضار تفنگچي و سرباز كرده و عملاً روبه          
سواران بختياري به حكم تهران، جنگـي سـه روزه        نهايت با ورود نيروهاي نظامي ژاندارمري و        

نويسندة كتـاب  . همراه پنج نفر ديگر اعدام شد   شروع و سرانجام ميرزا محمدمهدي دستگير و به       
  :نويسد سازي براي اعدام او مي  درخصوص زمينهضياءالابصار

 و  الـسلطنه آگـاه كـرد       الدوله كه از مريدان سيد بود شاه را از غرض صمـصام             مرحوم وثوق «
احمد شاه دستور داد تلگرافي به حكومت خوانسار مخابره كنند كه سيد را با احترام بـه تهـران                   

السلطنه كه از حضور سيد، نزد        ولي صمصام . بدرقه نمايند تا حضوراً مطالب طرح و فيصله يابد        
هـا    نشاندة او بود و محتكرين محل هم به او رشـوه            شاه باك داشت به حاكم خوانسار كه دست       

ده بودند دستور داد تا اول سيد را به دار بزنند و پس از آن تلگراف شاه را در دفاتر حكومتي                     دا
السلطنه خانه و زندگي سيد را نيزآتش زدند و كلية اموال منقول              مأمورين صمصام ... ثبت نمايند 

  )555 :1382رضا،  ابن(».و كتابخانة نفيس و كالسكة هشت آينة معروف سيد را به غارت بردند
به حوادث آن زمان منطقة ثلاث و شهر خوانـسار            هاي مربوط     اين روايت كه در اكثر نوشته     

خورد، به كوشش نويسندگاني كه برخي از آنها رابطة خويشاوندي بـا ميرزامهـدي                به چشم مي  
اند، تبديل به روايت غالب شـده و از همـين رهگـذر اعـدام ميرزامحمدمهـدي را نـاحق                      داشته

 كه امـروزه يكـي از        اند تا حدي    ز جمله شهداي شهر خوانسار به حساب آورده       دانسته و او را ا    
  . گذاري شده است هاي اين شهر به نام او نام خيابان

گونه روايات و منشأ آنهـا نقـل شـده و پـس از آن اسـناد                   در اين نوشتار ابتدا برخي از اين      
اد متعـدد بـه دسـت آمـده،      هاي اين پژوهش كه بر اساس اسن        بررسي شدند و جالب اينكه يافته     

ها و خاطرات بر جـاي         در ميان نوشته   .روايت ديگري را پيش روي خوانندگان قرار خواهد داد        
دليل . الوزاره در كتاب خود بيش از بقيه به اين ماجرا پرداخته است           مانده، حسن قدسي يا اعظام    

دمهدي و به توصـية     دليل شكايت ورثة ميرزامحم     آن اين است كه يك سال پس از آن ماجرا، به          
به منطقـة   شود تا     مور مي مأالوزاره    اقتدارالدوله كفيل وزارت داخله، اعظام    الدوله و با حكم       وثوق

 . ثلاث رفته و به اين شكايت رسيدگي كند
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پوشي بـر نقـش سـاير علمـاي منطقـه،             جاي گزارش خود ضمن پرده      الوزاره در جاي    اعظام
گنـاهي    انين بختيـاري در ايـن غائلـه، بـر بـي           كـردن نقـش خـو       كند تا ضمن پررنـگ      تلاش مي 

شايد يكـي از دلايـل   . ها صحه بگذارد خصوص بختياري  ميرزامحمدمهدي و تقصير رقيبان او به     
رسـد، ايـن    طرفه به نظـر مـي   اينكه گزارش قدسي با شواهد و اسناد تاريخي منطبق نبوده و يك    

مدمهـدي بـوده و طـي ايـن سـفر           باشد كه شاكيان اين پرونده فرزندان و خويشاوندان ميرزامح        
توانـستند در     شـك مـي     همراه او بوده و هزينة سفر و اسكان او را هـم فـراهم كردنـد و بـدون                  

 :1379 قدسـي، (تر از ساير رقيبان رفتار كنند       دهي فكر و ايجاد ذهنيت دلخواه خود، موفق         جهت
573.(  

 ذهنيت براي انحراف از دهد كه قبل از شروع سفر به منطقه، ايجاد  بيان اين مطالب نشان مي    
دهد كـه طـرف ديگـر دعـوا كـه             اصل موضوع شروع شده بود و همچنين شواهد امر نشان مي          

جمعه كه خود از علماي بنام خوانسار بودند، از اين حكميت ناخشنود              خاندان ميرزايوسف امام  
كـه سيدحـسن مـدرس را واسـطه قـرار             نگريـستند تـا جـايي       بوده و با ديدة ترديد بـه آن مـي         

  ).572:همان(دادند
خورد اين است كـه سـيد    ها به چشم مي  هر حال روايت غالبي كه تا كنون در اكثر نوشته           به

دار و حـامي رعايـا بـود و خـوانين       همة مردم منطقه، متمول و زمين   عنايت موردمردي محترم،   
رده و پس   ها قبل با عمال سيد منازعه ك        هاي او داشتند، از مدت      بختياري كه چشم طمع به زمين     

چينـي گروهـي از       اي را بـه وجـود آورده و بـا دسيـسه             از اينكه فرصتي به دست آوردند، فتنـه       
  .حاسدان را برانگيخته و زمينة اعدام او را فراهم كردند

ماند، اشاره به سوابق حضور ميرزامحمدمهدي در منطقه          آنچه در اين روايت ناگفته باقي مي      
دليل تظلم ساكنان منطقه،      كان و مردم، چندين بار تبعيد به      و شيوة برخوردش با ساير علما و ملا       

االله پسنديده كه     آيت. نقش ساير علما و واكنش نشان ندادنِ مردم پس از ماجراي اعدام او است             
در آن ايام از نزديك شاهد حوادث بود در خصوص انطباق نوع رفتار و كنش ميرزامحمدمهدي        

  )3: 1388،مرادي(ته استبا اصول اسلام، با ديدة ترديد نگريس
توان بـه آن دسـت يافـت ايـن اسـت كـه نـوع رفتـار او بـا مـردم و                          آنچه از بينِ اسناد مي    

دار بوده و در      نفوذان بسيار خصمانه و درگيري او با علما و خوانين با نفوذ منطقه سابقه               صاحب
ــده         ــه ش ــد او از منطق ــي تبعي ــت و حت ــم محكومي ــدور حك ــه ص ــر ب ــادي منج ــوارد زي م

هايي كه اصل آن در اختيار خاندان هژبر سلطان فريدني  در يكي از نامه) 40:عتمادالسلطنها(است
هـاي    توان به برخـي از ريـشه         قمري است، مي   1320الحجه سال     بوده و تاريخ آن مربوط به ذي      

. جمعة خوانسار و برادرانش پـي بـرد         درگيري بين ميرزامحمدمهدي و خاندان ميرزايوسف، امام      
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  :دهد ن سلطنتي مظفرالدين شاه دستور ميدر اين فرما
پاي مبارك رسيد به موجب احكام شرعيه امر توليت موقوفات            از قراري كه به عرض خاك     «

جمعة خوانسار است   به جناب شريعتمدار آقا سيديوسف امام    مدرسة محل بالاي خوانسار راجع    
ت مزبوره نمـوده و     و جناب ميرزامحمدمهدي خوانساري به خلاف حق مداخله و عمل موقوفا          

مبالغي از منافع آن را كه بايد به طلاب و مصارف ديگر برساند، برده است و نيز از قـراري كـه                      
جمعه تظلم نمود، مطابق احكام شـرعيه چهاردانـگ از قريـة سرلـشجان كـه ملكـي                    جناب امام 

 متصرفي او بوده جناب ميرزامحمدمهدي سه سال به خلاف حق مداخله نموده محـصول آن را               
فرماييم قدغن اكيد نماييد جنـاب ميرزامحمدمهـدي بـه خـلاف حـق متعـرض                  مقرر مي ... برده

املاك موقوفات مدرسة مزبوره و چهار دانگ مزرعة سرلشجان نشده عمل موقوفات مزبوره به              
انضمام محصول چهار دانگ سرلشجان هر قدر محصول شده كه برده است پس از رسيدگي از                

جمعه عايد داريد و هرگـاه مـشاراليه را از            افت نموده به جناب امام    جناب ميرزامحمدمهدي دري  
باب عمل موقوفه و سرلشجان و محصول آنجا حـرف مـسموعي باشـد حتمـاً بـه دارالخلافـه                    

جمعه در مجلس ديوان عدالت عظمي رسيدگي و قـرار لازمـه              بفرستيد كه با حضور جناب امام     
  )هژبرپور، مجموعة اسناد(».داده شود

دار بوده و تمام نشده است، چون در نامـة            اين اختلافات و تظلمات در منطقة دامنة ژ       ظاهراً  
 قمري، در دست است، هژبر سلطان فريـدني كـه از خـوانين مقتـدر     1326ديگري كه به تاريخ     

دليل تظلمـات مـردم، دسـتگير كـرده و بـه              شود تا ميرزامحمدمهدي را به      فريدن بود، مأمور مي   
رسـيده   ظاهراً هژبر سلطان از اين كار كه به نظرش بيهوده و تكـراري مـي     اصفهان بفرستد، ولي    
ــا گــرفتن مبلغــي رشــوه از    اســت ســرباز مــي ــاره ب زنــد و معتقــد اســت كــه حكومــت، دوب

جالـب اسـت    . گرداند  ميرزامحمدمهدي، گناهان او را بخشيده و دوباره او را به خوانسار باز مي            
  :نويسد ر سلطان ميالسلطان در پاسخ اين نااميدي هژب كه ظل

اينكه مرقوم شده اطمينان نداريد نه اينطور است بندگان حضرت حكمران دام اقباله جاهد              «
هستند كه به حول االله ميرزامحمدمهدي را مجازات كامل كنند، ابداً قصد تحصيل فايده ندارنـد                

بودم نكول فرماييد در اين موقع ابداً با مقامات عاليه و مردانگي و همت بلندي كه داريد متوقع ن        
هژبرپـور،  (».و مسامحه را جايز بدانيد نوشتة حكومت سند اسـت ولـو حكومـت خـارج باشـد       

  )مجموعة اسناد
شود كه ميرزامحمدمهدي مجازات كامل       السلطان اطمينان داده مي     پس از اينكه از جانب ظل     

ن و سـپس تهـران   الحفظ ابتدا بـه اصـفها   شود، هژبر سلطان او را تحت شده و با رشوه آزاد نمي 
هژبرپـور،  . (اي از او، بابـت ايـن كـار تـشكر كـرده اسـت                كند و صدر اعظم طي نامه       تبعيد مي 
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  )مجموعة اسناد
برده است، مشخص  اينكه ميرزامحمدمهدي تا چه زماني در تهران در حالت تبعيد به سر مي    

به سه     نامه مربوط    نيست اما در مجموعه اسناد مربوط به فايل فرمانداري گلپايگان تعداد زيادي           
 قمـري وجـود دارد كـه همگـي حـاكي از خبـر برگـشت مجـدد                   1329سال بعد يعنـي سـال       

جالـب اسـت   . ميرزامحمدمهدي به خوانسار و اظهار نارضايتي و وحشت مردم از اين امر است         
كننـد تـا او را        الـوزاره، تـلاش مـي       السلطنه، كه برخي از جمله حسن قدسي، اعظـام          كه صمصام 
اي بـه      نامـه  1329الثـاني     يب سرسخت ميرزامحمدمهدي نشان دهند، در تاريخ ربيع       دشمن و رق  

  :گويد وزير داخله نوشته و مي
باشند و چندي در     جناب آقاي ميرزامحمدمهدي مجتهد خوانساري كه از علماي محترم مي         «

اند خيال مراجعت به خوانسار دارنـد مـستدعي اسـت بـه حكومـت آنجـا              تهران تشريف داشته  
  )293002823ساكما، (».ه مرقوم فرماييد كه ايشان را محترماً وارد خوانسار نمايندتوصي

خورد كـه حـاكي    هاي متعددي به چشم مي     با شيوع اين خبر واكنش مردم شروع شد و نامه         
اي بـه    نامه1329گروهي از مردم به تاريخ حمل  . از نارضايتي شديد آنها از بازگشت سيد است       

در اين نامة مفصل اهالي از تصميم برگشت ميـرزا محمدمهـدي اظهـار              وزارت داخله نوشته و     
وحشت كرده و از وزير كشور درخواست وقت ملاقات كردند تا گروهي از آنان به نماينـدگي                 
از متظلمان پيش وزير رفته و ضمن ارائة مستندات و شكايات حكم تبعيد ميرزامحمدمهـدي از                

  )293002823كما، سا. (جانب آخوند خراساني را ارائه كنند
نويـسد    اي از خسروخان سردار ظفر خطاب به وزير داخله وجود دارد كه مـي               همچنين نامه 

دليـل     قمري او ميرزامحمدمهدي را به حكم سردار اسـعد بـه           1327دو سال پيش يعني در سال       
جمعـه فريـدن و جمعـي از     هاي فراوان به زحمت به تهران فرستاده و هـم اكنـون امـام         شرارت
اگر ميرزامحمدمهدي از تهران برود به حركات سـابق قيـام و            «اند كه      و مردم جمع شده    سادات

  )293002823ساكما، (».اقدام خواهد كرد و جان و مال مردم به هدر خواهد بود
اي ديگر در نامه، ضمن بيان مواردي مشابه معتقدند كه ايشان ضمن همكاري بـا نايـب            عده

در قـسمتي از ايـن نامـه        . جمعة خوانسار كند    خودش را امام  حسين كاشي، قرار است برادرزادة      
باشد كه از طرف عم بزرگوار خود مـأمور قتـل جـواد           مگر نه اينكه برادرزادة او مي     «آمده است   

دو نفر سوارهايي كه به حمايت نايب حسين كاشي فرستاده بود در حبس دولت              ...لايبدي شده   
  )293002823ساكما، (».هچيني نموده آنها را مرخص نمود  بود اسباب

بر حسب شواهد، جهت مقابله با اين موج اعتراض عمومي، ميرزامحمدمهدي، هم گروهـي   
. كند كه نامه به وزيـر داخلـه نوشـته و از او حمايـت كننـد               از طلاب مقيم تهران را تحريك مي      
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  قمري به امضاي شش نفر از طلاب خوانـسار مقـيم تهـران خطـاب بـه                 1329اي به تاريخ      نامه
هـا از     گويند از رفتار ميرزامحمدمهدي راضي هستند و شكايت         وزارت داخله وجود دارد كه مي     

االله   فـضل   ايشان محل اعتنا نيست و در ضمن متظلمان از ميرزامحمدمهدي را از طرفداران شـيخ              
اين تنها موردي است كه براي اولين و آخرين بار يكـي            ). 293002823ساكما،  (دانند    نوري مي 

تـر اينكـه طبـق        كنـد و جالـب      ن دعوا ديگري را متهم به داشتن گرايشات سياسـي مـي           از طرفي 
جمعـه از دوسـتان و        الـوزاره، خانـدان جـوادي و امـام          هاي قبلي و همچنين تصريح اعظام       گفته

االله نـوري، دور از       فـضل   همكاران سيدحسن مدرس بوده و لذا انتساب آنها به طرفداري از شيخ           
  .ذهن است

 گزارشـي بـه وزيـر داده و         1329ة غرب وزارت داخله به تاريخ برج حمـل          در نهايت شعب  
كسب تكليف كرده است كه حكام محلي و مردم منطقه از حضور مجدد ميرزامحمدمهـدي كـه     

شـدت    دليلِ تلگرافات تهديدآميز سردار اسعد دو سال است در تهران تحـت نظـر اسـت، بـه                   به
فر مشهد آمـده تقاضـاي بازگـشت دارد و آقـاي            نگران هستند و ميرزامحمدمهدي كه تازه از س       

نويسد كـه نظـر حـاكم     وزير در حاشيه مي. داند لواءالدوله هم توقيف ايشان را خلاف قانون مي     
  )293002823ساكما، . (جديد منطقه پرسيده شود و تا آن زمان ميرزامحمدمهدي مراجعت نكند

ه زمـاني بـه خوانـسار       پس از آن سندي وجود ندارد كه مشخص كند ميرزامحمدمهدي چ ـ          
دهـد    مراجعت كرده است و مكاتبات بعدي مربوط به چهـار سـال بعـد اسـت كـه نـشان مـي                     

دليل تعديات فراوان و شكايات متعدد، مجدداً در سـال            ميرزامحمدمهدي در خوانسار بوده و به     
 8ريخ  اي به تا    نامه. شد   قمري، قواي ژاندارمري وي را دستگير كردند و به اصفهان تبعيد             1332

ــادي ــكايت از    1333الاول  جم ــس در ش ــه مجل ــاب ب ــدني خط ــدرالعلماي فري ــري از ص  قم
 همراهـيِ   دهـد دامنـة تحريكـات و تعـديات او بـه      ميرزامحمدمهدي وجود دارد كه نـشان مـي    

  )18/131/28/2/4كمام،(اطرافيانش در منطقه همچنان وجود دارد
خـان سـهام لـشكر، دامـاد          نبـر شـكايت از حـس        مبنـي   )  عدد 20حدود  (چندين نامة ديگر  

 قمري وجود دارد كه در آن زمان در حبس نظميـه در تهـران               1333ميرزامحمدمهدي، به تاريخ    
دهـد ميرزامحمدمهـدي      اند كه نشان مـي      كرده  اي در جهت آزادي او تلاش مي        بوده است و عده   

ار بنـام   او دامـاد ميرزامحمدمهـدي و از اشـر        . درصدد استخلاص او از زندان نظميه بوده اسـت        
خوانسار بوده كه به همراه پدرزن خود، نزديك به سيصد نفر تفنگچي داشت و از طرف برخي                 

  )293002823ساكما . (دليل قتل و غارت، محكوم به مرگ شده بود از علما به
شـود و     اي از وزارت داخله خطاب به مجلس نوشته مي           نامه 1333 ربيع الثاني    23در تاريخ   

خـان    دايـر بـه شـكايت از آقـا ميـرزا محمدمهـدي و حـسن               «شـود كـه       يدر آن اطمينان داده م    
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ام آقـا محمدمهـدي چنـد مـاه      كه چند روز قبل هم زحمت داده     طوري  خوانساري واصل شد، به   
خان هم در نظمية تهران محبـوس اسـت و            است كه به حكم دولت در اصفهان متوقف و حسن         

  )293002823ساكما ( » .يص آنها نشده استخلبر ت مبني  ابداً تصميمي 
 جمعـي از    1333 شوال   16كند، از جمله به تاريخ        نگاري بين طرفين دعوا ادامه پيدا مي        نامه

اند، خطاب به رياست مجلـس        مردم خوانسار كه تعدادي از خويشاوندان ميرزامحمدمهدي بوده       
  :نويسد گذاشتن بر بروز مشكلات قبلي در خوانسار، مي اي نوشته و ضمن صحه نامه

 سه ماه است كه اهالي خوانسار هر كس با هر كس عداوت و سابقة بدي داشـته تـرك                    دو«
فعـلاً كـسي عـارض و شـاكي ايـشان           ....انـد و      گفته و بناي مرافقت و اتحاد و اتفاق را گذاشته         

اند درخواست مراجعت ايشان را       نيست و تمام مردم حتي آنهايي كه قبل سابقه و عداوت داشته           
  )293002823 ساكما( ».نمايند مي

پس از مدتي نامة مطول ديگري هم از طرف جمعي از مردم خطاب به نماينـدگان مجلـس                  
نوشته شده و ضمن برشمردن ترس و وحشت مردم از حـضور مجـدد او و برشـمردن سـوابق                 

دهند، به هر طريق كه شده        هاي منسوبان او در منطقه، دولت را قسم مي          شرارت و قتل و غارت    
  ).293002823ساكما (  بگيرندجلوي برگشت او را

  
  حوادث سال قحطي بزرگ و اعدام ميرزامحمدمهدي

اينكه بالاخره چه زماني ميرزامحمدمهدي موفق به كسب رضايت دولت و برگـشت مجـدد بـه                 
شود، مشخص نيست و سند و مدركي بر زمان مراجعـت او بـه دسـت نيامـد، امـا از                       منطقه مي 

 قمـري بـه بعـد، او        1335شك از سال      دانيم كه بي    افتاد مي خلال رويدادهاي بعد و اتفاقاتي كه       
مجدداً در خوانسار اقامت داشته و اين همان زماني است كه فجايع جنگ جهاني اول و اشـغال                  

 خشكسالي و عوامل ديگر، باعث بروز مـوج بزرگـي از قحطـي،               و بروز  متفقين يسو ازكشور  
  .ومير ناشي از آن شد بيماري و مرگ

هاي آخر قرن گذشـته بـه حـدي معـروف و متـواتر اسـت كـه                    بزرگ سال ماجراي قحطي   
هاي متعدد شده و نيـازي نيـست كـه در ايـن نوشـتار بـه آن                    بخش تأليف مقالات و كتاب      الهام

دامنة اين قحطي به حدي بود كه دامنگير شهرهاي كوچـك و            ). 71-139: 1394مجد،(بپردازيم  
داران بـزرگ كـه        لـذا محتكـران و زمـين       ولايات حاصلخيزي همچون منطقة ثلاث هـم شـد و         

  متأسفانه برخي از آنان در زمرة علماي منطقه هم بودند به انبارداري و احتكار مايحتاج عمـومي           
: 1341،  زهرايي(دست زده و از اين طريق به شكل مصنوعي بر شدت اين فاجعة ملي افزودند                

61.(  
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ا نقل كرده است، بـه پيـشنهاد حـاكم،          بنا به گفتة يكي از نويسندگاني كه حادثة آن روزها ر          
اي مشورتي در منزل ميرزامحمدمهدي شـهيدي، از بزرگـان محلـة بـالاي                دليل قحطي، جلسه    به

خوانسار، تشكيل شد كه در آن تعدادي از بزرگان، ثروتمندان و خوانين شهر خوانسار و حومه                
ميرزايوسـف    ، حـاج  خـان معتمدالدولـه     خان سـهام، ميرزايحيـي      از جمله عزيزخان حاكم، حسن    

آنهـا  . زاده، حـضور داشـتند      غلامحسين حقيقـت و ملـك       محمدرضا حبيبي و حاج     جوادي، حاج 
ضمن بحث و مجادله بر سر محلة بالا و پايين، به اخوان جوادي گفتند كه آذوقة محلـة بـالا را                     

  ). 21: 1386اميني، (كنيم  شما تأمين كنيد و آذوقة محلة پايين را ما مهيا مي
گيري به نفع ميرزامحمدمهدي نبود و ميان او و عزيزخـان شـازده و                 نتايج اين تصميم   ظاهراً

ميرزايوسف جوادي بحث بالا گرفت و ميرزامحمدمهدي گفت، با بـودن مـن كـسي حـق                   حاج
دخالت ندارد و كار به زدوخورد كشيد و يكي از برادران جـوادي در منـزل او در حـوض آب                     

ب و جرح درگذشت و كار مشاجره به محـلات بـالا و پـايين    افتاد و شلاق خورد و در اثر ضر    
خان خراط بيدهندي شد كه نيروهاي خود را          خوانسار كشيده شد و منجر به دخالت محمدعلي       

ميرزايوسف جوادي كه خود از علماي منطقـه          حاج. هاي پايين شهر كرد     مأمور محافظت قسمت  
بانه بـه محلـة بيدهنـد بـه منـزل كدخـدا             جمعة خوانسار بود به همراه عزيزخان شازده ش         و امام 

چيان بيدهند بـه تيـدجان و سـپس بـه      محمود اميني از بزرگان بيدهند رفتند و با حفاظت تفنگ      
آنها با شكايت نزد حكومت وقت، حكمي براي فرماندار         . گلپايگان و از آنجا عازم تهران شدند      

خان بختياري، معـروف بـه هـي         نظامي اصفهان كه از خوانين ايل بختياري بود و نام وي محمد           
 ). 61: 1341زهرايي(برون، صادر شد 

در همان ايام تعدادي محمولة قند كه از شهركرد عازم خوانسار و بيدهند بـود، بـه دسـتور                   
صاحب قند كه عبدالخالق بيدهندي بود،      . ميرزامحمدمهدي توقيف شده و به منزل وي برده شد        

اي بـه ميرزامحمدمهـدي       دي برد و عالم يادشده، نامه     االله آخوند ملامحمد بيدهن     شكايت به آيت  
نوشت كه اين قندها مربوط به خويشاوندان من است و من تقاضاي استرداد آنها را دارم، ولـي                  

اگـر علمـاي بيدهنـد،      : نامه در جلوي چشم حامل آن سوزانده شده و مرحـوم شـهيدي گفـت              
وي كاغـذ ببرنـد، بـا آنهـا         اكبـر حجتـي بـدون اجـازة مـن قلـم ر              آخوند ملامحمد و سـيدعلي    

وقتي كه مرحوم آخوند ملامحمد از قضيه مطلع شد، بـا چنـد تـن از                . ناخوشايندي خواهد شد  
االله آقا نجفي كه مرجع تقليد دوران خود بـود            اهالي بيدهند، از راه عربستان به اصفهان نزد آيت        

يت عزيزخـان و    زمان شـكا    درس بودند، شكايت بردند و هم       و در نجف با آخوند ملامحمد هم      
جوادي و اهالي خوانسار رسيد و والي اصفهان مأمور رسيدگي به شكايات مردم خوانسار شـد                

  ).22: 1386 اميني،(
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ظاهراً پس از اين واقعه، ميرزامحمدمهدي آشكارا راه طغيان در پيش گرفته و بـا دعـوت از                 
دم و كساني كه در دعـواي       ها، عملاً ادارة شهر را به دست گرفته و به مر            سران اشرار و تفنگچي   

آمده، طرف ميرزايوسف و افراد حاكم را گرفته بودند، سخت گرفته و در اين جريان اموال                  پيش
هـايي كـه مـردم در خـصوص ايـن       در يكي از نامه  . شوند  زيادي غارت و تعدادي هم كشته مي      

  :اند، ذكر شده است كه السلطنه نوشته واقعه خطاب به صمصام
 احدي از افراد ايران پوشيده نيست، چهار ماه است كه ميرزامحمدمهدي            واقعة خوانسار بر  «

نمايد كه در     هايي اين فرعون در خوانسار مي       ظلم...خوانساري شرارت خود را تجديد نموده و        
الطريـق را از      هيچ عصري و هيچ تاريخي نظير آن كسي نشنيده چهار هزار نفـر اشـرار و قطـاع                 

محمـد    علي ززمي و محمدخان حيرانـي و علـي           از قبيل رجب   اطراف به خوانسار دعوت نموده    
ها را آتـش زده       سراها و خوان    تمام بازارها كاروان  ...تمام دارايي مردم را به غارت بردند        ...زلقي  

هدف گلولة اشرار   ...قرب يكصد نفر از زن و بچه        ...تمام اهالي خوانسار متواري اطراف شده       ...
( ».خواهي در مقابل خودش شكم پاره كرده و تيرباران كردند           زادياند، چند نفر را به جرم آ        شده

  )293002823ساكما 
سـاكما  (ها متعدد است و همگي حاكي از شدت عمـل او و سـختي مـاجرا اسـت                     اين نامه 

ظاهراً پس از اين حادثه، ميرزامحمدمهدي گروهي از رؤسـاي ادارات دولتـي را از               ). 2109719
دهد تا اموال و املاك مخالفان را به زور از رعايـاي آنهـا                تور مي كار بركنار و حبس كرده و دس      

 )56: 1384 ،يـي ا ؛ كمـره   2109719ساكما   (بزنند را آتش    آنها موارد اموال    ازگرفته و در برخي     
 خوانـسار   زيـادي از مـردم  ةعـد  1336 الاول ربيـع  29 خي به تـار   يگري د ةدر همين زمان در نام    

 :نويسند كه ا ميوزرخطاب به 

علي و محمدخان و سهراب فرنقي را با هزار نفر دعوت نمـوده و                ميرزامحمدمهدي، رجب «
هـاي    روز است مشغول قتل و غارت و قريب بيست نفـر مـرد و زن و بچـه                   قريب بيست شبانه  

گناه از خوانساري بيدهندي و غيره تا حالا كشته شده است و متجـاوز از سـه كـرور امـوال                       بي
  )2109719ساكما (».غما رفتهمردم بيچاره به غارت و ي

هـا پـس از آن        هاي متعددي كه از ديگر مراكز دولتي و نظـامي، حتـي سـال               از ميان گزارش  
علـي و     توان فهميد كـه دعـوت از رجـب          واقعه و به دلايل ديگر به مركز ارسال شده است، مي          
ال بعـد از    در گزارشي كه حدود چهار س ـ     . اتباع او كاملاً به دستور ميرزامحمدمهدي بوده است       

 شمـسي نوشـته شـده اسـت و مربـوط بـه نحـوة                1300گروهان ژاندارمري به حكومت ثلاث      
عملكرد و سوابق يكي ديگر از شروران منطقه به نام محمدعلي خراط است، اين مـسئله تأييـد                  

  ).2109719ساكما (شود مي
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 نظـامي   دولت مركزي كه در آن زمان نيـروي       با بروز شكايات متعدد مردم و علماي منطقه،         
براي سركوب شورش ميرزامحمدمهدي در اختيار نداشت، متوسل بـه ديگـر خـوانين محـل از                 

خان امير مفخم و محمدخان سالار اعظم بختياري، حاكم وقت اصفهان و هژبـر                علي  جمله لطف 
سرانجام پس از مدتي اردويي مفصل و       ). 2109719ساكما  (شوند  سلطان حاكم منطقه فريدن مي    

االله پسنديده كه خود  آيت. ها براي دفع طغيان ميرزامحمدمهدي تشكيل شد      ياريناهمگون از بخت  
در جريان مستقيم تشكيل اين اردوي نظامي بوده است، معتقد است كه يداالله خان امير مفخـم،                 

خمـين و    الدوله و دامادش ماژور محمودخان بود كه حـاكم ثـلاث گلپايگـان و              فرماندار، مكرم 
 در تشكيل اين اردو دخالت داشـتند و ايـن اردوي مخـتلط كـه                ها بود  خوانسار و رئيس نظامي   

مخارج آنها از طرف دولت تأمين نشده بود، مصيبتي بر مصائب مردم منطقه افزوده و خود وبال          
عنـوان يكـي از       االله پـسنديده از ايـن واقعـه بـه           كه مرحوم آيت    گردن مردم منطقه شدند تا جايي     

  )60: 1388پسنديده، (كند  ميهاي منطقه، به تفصيل ياد مصيبت
پس از اين ماجرا، يداالله خان، پسر امير مفخم كه بنا داشت از اين رهگـذر هـم حقـوقي از                     

اي خطـاب بـه اميـر     دولت مطالبه كرده و مدعوينش هم مشغول غارت مردم منطقه بودند، نامـه        
 دولت از عهـدة     كند كه سواران او نياز به پرداخت مواجب دارند و چون            مفخم نوشته و ذكر مي    

 و تنهـا برخـي از سـواران و          زنـد  آيد و لذا از ادامة همكاري سرباز مي         پرداخت مواجب بر نمي   
  )2109719ساكما  (كنند ميمدعوين او در جنگ شركت 

 الدولـه،  مـاژور محمودخـان دامـاد مكـرم        ي اردوي مختلطي از ژاندارم به سركردگ      سرانجام
 حركـت   ياري ـ بخت ني سـالار معـزز از خـوان       اسـت ير به   ياري بخت ي ثلاث، سوارها  ةمنطق حاكم

 خوانـسار را اشـغال و غـارت         ميرزامحمدمهـدي،  تفنگچيان با جنگ روز سه از پس و كننديم
 نفر از تفنگچيان بـه رياسـت        چندوسيلة    به بود،   ريخته كه از معركه گ    ميرزامحمدمهدي. كنند  مي

  )580 :1379 قدسي، (.دشو مييم  اردوي دولتي تسلةمدير هيئت به و دستگيرسعيدخان چاپلقي 
هاي او به نفع ميرزامحمدمهدي است، بقية مـاجرا           الوزاره قدسي كه به وضوح گزارش       اعظام

  :كند گونه نقل مي را اين
الدوله حاكم، ماژور محمودخان فرماندة عدة ژاندارم، سالار معـزز            هيئت مديرة اردو، مكرم   «

گـردان بـود، تلگرافـي از         بيار و تعزيـه     سف كه آتش  يو  رئيس سواره و پيادة بختياري، برادر شيخ      
نمايـد، چـون دولـت در جـواب يكـي از              ميرزامحمدمهدي به دولت صادر مـي       خودسري حاج 

الحفظ حركت دهيد، به ايـن جهـت          ميرزامحمدمهدي را براي تهران تحت      تقاضاي آنها كه حاج   
ادامـة شـرارت سـنگربندي      انـد و بـراي        نمايد اشرار يك نفر ژاندارم كـشته        در تلگراف ذكر مي   

شود كه بايد غائلة خوانـسار بـه هـر            اند، لذا در جواب اين تلگراف چنين دستور داده مي           نموده
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نحوي شده خاتمه يابد و دستگيرشدگان از اشرار را در خوانسار و گلپايگـان بـه دار بزنيـد تـا                     
و گرديده پس از اين تلگراف سبب تقويت روحيه و مقاصد پليد سران ارد  . عبرت سايرين گردد  
يوسـف و    منـزل شـيخ  آورنـد يم ـميرزامحمدمهدي را دستگير و    شدن، حاج   زد و خورد و غالب    

اي   نمايند، در موقع دسـتگيري جعبـه        برادرانش كه وسط خوانسار لب رودخانه بوده توقيف مي        
 ميرزامحمدمهدي با خود همراه داشته كه شب آقايان جعبه را باز كردند، محتويات جعبه كـه از                

. نمايد هر قبيل جواهرات در آن بوده چشم ناظرين را خيره كرده و از طرفي عقلشان را زايل مي     
هيئـت مـذكور بـه فكـر و شـور افتادنـد كـه اگـر                 . براي خوردن جواهرات كه چـه بايـد كـرد         

ميرزامحمدمهدي به تهران فرستاده شود، ممكن نيست اين جواهرات را كه اندوختة تقريبـاً          حاج
اي نيـست،     ست تصرف كرد و خورد و اگر هم نفرستيم جـز از بـين بـردن چـاره                 سيصد ساله ا  

شود به استناد تلگراف خود دولت كه چنـد نفـر از اشـرار در خوانـسار و                    بالاخره رأي داده مي   
ميرزامحمدمهدي را به دار بزننـد، صـبح جلـوي ايـوان عمـارت       گلپايگان به دار زده شود، حاج    

يوسـف مبلـغ پانـصد تومـان بـه          زننـد و بـرادر شـيخ        به دار مي  ميرزامهدي را     يوسف، حاج   شيخ
 )582 :1379 قدسي،(» .دهند مباشرين و مأمورين اقدام عمل، انعام مي

كند كه در تلگراف ارسالي از مركـز ذكـر شـده كـه اشـرار را بـه دار                      گرچه قدسي ادعا مي   
هـا   لگراف كه تا سـال الحفظ به تهران حركت دهيد، اما در ت آويخته و ميرزامحمدمهدي را تحت   

بعد نزد محمدخان سالار اعظم موجود بود و به رؤيت ديگران، از جملـه محمودخـان كرمپـور                  
بختياري هم رسيده بود، صريحاً ذكر شده كه خود مجتهد هم به دار آويخته شود و همين اصل                  

، كرمپـور (تلگراف بود كه در دعواهاي حقوقي بعـدي زمينـة تبرئـة محمـدخان را فـراهم آورد                 
  ). مصاحبه

محمـدخان  «هنگـامي كـه او را پـاي دار آوردنـد            پيش از اين ماجرا بنـا بـه گفتـة برخـي،             
او هم از . سالاراعظم به او گفته بود كه املاك خود را به من صلح كن تا از اين بليه رهايي يابي              

سـيدمحمدمهدي بـه   . بيم جان املاك خود را به محمـدخان صـلح كـرد و بـه دارش آويختنـد                 
پس از يـك سـال پـسر سـيد، بـه        . محمدخان هم از املاك او خيري نديد      . ت خود رسيد  مكافا

 )582 :1379قدسي،( 1».حكم دادگاه املاك را از او پس گرفت

 ميرزايوسـف  منـزل  مـاجرا الوزاره از ماوقع و بيان اينكه در ايـن            پس از ارائة گزارش اعظام    
  در ايـن ميـان رخ داده اسـت        زيسـا  و تنها يـك صـحنه      نزده آتش   محمدمهدي را ميرزا  جوادي

 1337 حمـل    20به تاريخ   اي    الممالك، نامه   ، حكمران منطقه شاهزاده ركن    )580 :1379قدسي،  (
                                                 

ها بعد دعواهاي حقوقي فراواني بين ورثة ميرزامحمدمهدي و برخي از مردم منطقـه                پس از اين ماجرا و تا سال       .1
  ) 110-1-293ساكما كارتن شمارة (وجود داشت
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  :كند قمري به وزارت داخله نوشته و در قسمتي از آن ذكر مي
خواهد از نفوذ محمـدعلي خـراط اسـتفاده كنـد،       ميرزايوسف كه مي     به عمليات حاج    راجع«

دانـم دفعـة ديگـر        شود، ولي لازم مـي      ماييم، البته با نهايت شدت جلوگيري مي      قوياً جلوگيري ن  
اي كسان ميرزامحمدمهـدي هـستند كـه بـر ضـد              دسته: اند  متذكر شوم اهالي خوانسار دو دسته     

كنند؛ دسـتة ديگـر هـم دسـتة           اساس مي   جا و همة دواير تظلمات بي       دستة ديگر لاينقطع به همه    
منشأ تمام اتفاقات اخيرة خوانسار به شهادت عموم ايـن نقـاط        ميرزايوسف است كه      همين حاج 

يوسف همان است كـه       ميرزا  اين دسته هم قوياً بر ضد دستة اول هستند، اين حاج          . او شده است  
در تهران است و اگر قدري در آنجا به روي او نخندند نه خودش و نه محمدعلي خراط هـيچ                    

 اين است كه اگر دولـت بخواهـد خوانـسار راحـت          توانند بكنند، عقيدة عموم اهالي      غلطي نمي 
سـاكما،  (».شود چندي هم مشاراليه را توقيف نمايند، به كلي اين كارهـا خاتمـه خواهـد يافـت                 

293-1-110(  
  

  نتيجه 
حوادث مختلف پس از مشروطه و كاهش اقتدار حكومت مركزي كه منجربـه افـزايش قـدرت                 

اد فـضاي دوقطبـي و ضـديت دو گفتمـان           خوانين و علماي مناطق مختلف شد و همچنين ايج        
مشروطه و مشروعه در سطح كشور، باعث شد تا گروهي از كساني هم كـه از قبـل نـسبت بـه       

ها رفته و تلاش كننـد        ورزي داشتند، هر يك به سمت يكي از اين قطب           يكديگر دشمني و كينه   
نــدان خا. هــا بــه نفــع منــافع خــود اســتفاده كننــد  تــا از نفــوذ سياســي احــزاب و شخــصيت

ميرزامحمدمهدي از ديرباز در منطقة ثلاث و شهرستان خوانسار داراي شوكت و اقتدار بـوده و                
از ثروت و مكنت بالايي برخوردار بودند و به همين لحاظ بر سر تصرف و نظارت ايـن امـوال             

خصوص املاك وقفي با ساير خوانين و علماي منطقه كـه آنهـا هـم صـاحب نفـوذ بودنـد،                       به
ها به حوادث پس از مـشروطيت گـره خـورد و گروهـي از                 دامنة اين درگيري  . نددرگيري داشت 

جمعة خوانسار، در نهايت موفق شدند تـا          رقيبان ايشان به سردستگي ميرزا يوسف جوادي، امام       
اين دعوا را به نفع خود پيش برده و ميرزامحمدمهدي را هـم كـه شـاكيان و متظلمـان فـراوان                      

دوران كارنامة بدي از خود نـشان داد، شكـست داده و معـدوم       داشت و در مديريت قحطي آن       
توان بدان دست يافت، اين است كه اين حادثة تاريخي هيچ             آنچه از ميانِ اين پژوهش مي     . كنند

وجه سياسي و مذهبي نداشته و شواهدي از دخالت بيگانگان هم وجود ندارد و منازعات حول                
الي بوده و آميختن و پيچيدن آن در لفافة سياست          تصرف و توليت املاك و موقوفات و منافع م        

  .  و مذهب مستمسك پيشبرد همان هدف بوده و لذا اطلاق واژة شهيد به او محل تأمل است
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  شناخت كتاب
، 2109719،  293002823شـمارة كـارتن،     ) ساكما(سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران       

293-1-110 

 18/131/28/2/4) كمام(سلامي ايرانكتابخانة مجلسي شوراي ا

 .اسناد خانداني هژبرپور

 .مؤسسة انصاريان للطباعه و النشر: ، قمالابصار في ترجمه علما خوانسار ضياء) 1382(رضا، مهدي،  ابن

 .نشر سلمان فارسي: ، قمگلپايگان در گذر تاريخ )1380(افاضلي، اكبر، 

  .انتشارات ابجد: ، تهرانگاناي از تاريخ گلپاي توشه )1373(افاضلي، اكبر 
 .نشر چهارباغ: ، اصفهانگلپايگان در آينة تاريخ) 1383(اشراقي، فيروز 

انتـشارات  : ، تهـران  2، ج )تاريخ صدساله ايـران   (خاطرات من ) 1379(، حسن )الوزاره  اعظام(اعظام قدسي   
 .كارنگ

 . كتابخانه سيناييانتشارات: جا ، بيالمĤثر و الاثار) تا بي(خان اعتماد السلطنه، محمدحسن

 :روزنامة خاطرات اعتماد السلطنه، تهران) 1345(افشار، ايرج

 .نشر قلمرو قلم: ، تهران خوانسارةنام كاروان عشق و جاودان) 1386(اميني خوانساري، عبدالحسين

 .207، مجلة وحيد، شمارة »خاطرات سردار ظفر«) 1356(بختياري، خسروخان

 .نشر اساطير: اي، تهران ه خاطرات سيدمحمد كمرهروزنام) 1384(اي، سيدمحمد كمره

 http://khansarpeople.blog.ir/1394/01/28/redتولايي، حسين، تاريخ مردم خوانسار، 

اعر ملـي خوانـسار     زاده و اشـعار ش ـ     مقدمه حسين واعظ    با ،دورنماي خوانسار ) 1341(االله  فضلزهرايي،  
 . شركت سهامي چاپ رنگين: ، تهرانيوسف بخشي

 ترجمة محمـد كريمـي،      ،)كشي ايرانيان در جنگ جهاني اول       نسل(قحطي بزرگ ) 1394(مجد، محمدقلي 
 .هاي سياسي مؤسسة مطالعات و پژوهش: تهران

 .نشر سورة مهر: االله پسنديده، تهران خاطرات آيت) 1388(نيا، محمدجواد مرادي

 بـا مقدمـة     المعـارف،   منـاهج ) 1351)(معـروف بـه ميركبيـر     (يدابواقاسم جعفر موسـوي خوانـساري     ميرس
  چاپخانة حيدري: ميرسيداحمد روضاتي، تهران

 25/11/1398، خوانسار، 1محمديمصاحبه با آقاي حميدرضا مير

 11/12/1398، بارده، 2مصاحبه با دكتر محمودخان كرمپور بختياري
 

  

                                                 
  .ربارة تاريخ محلي خوانسار استايشان نويسندة تعدادي مقاله و كتاب د .1
ايشان يكي از بازماندگان خوانين چارلنگ بختياري است كه ضمن درك زمان حيات برخـي از كنـشگران ايـن                     .2

 .اي از اسناد را هم در اختيار دارند ماجرا، مجموعه



 مسعود كثيري ... / الاسلام شهيدي خوانساري   از دلايل اعدام ثقهالوزاره اعظامنقد روايت  / 222

 

 

  :ضمائم
  منتخب اسناد
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1. He is the author of a number of articles and books on the local history of Khansar. 
2. He is one of the survivors of Charlang Bakhtiari Khan, who, while understanding the lives 
of some of the actors in this story, also has a collection of documents. 
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Abstract 
The complexity of the social and political situation in Iran after the constitutional era 
led to the emergence of local governments and the weakness of the central 
government. With the famine of the last years of the last century, riots and 
insecurities intensified. One of these events that took place in the ruling region of 
Thalas (Golpayegan, Khansar and Khomein) was the revolt of Agha Mirza 
Mohammad Mehdi (Seqat-alEslam Shahidi). His disobedience has created insecurity 
in the region for years. He was eventually defeated by government forces and 
executed along with a number of his comrades. 

This research uses surviving documents, references to books and articles written 
in the field of local history, references to documents in the National Archives and 
Library of Iran, references to documents in the library and document center of the 
Islamic Consultative Assembly, as well as interviews with local characters. An 
attempt has been made to find out the background of the Shahidi family through 
library and field methods and the reasons for his disobedience to the government of 
Tehran; Also find out the reasons for his execution. 

The results of this study show that - contrary to the narrations narrated by Azam 
al-Wazarah - the local wars had nothing to do with political issues and revolutionary 
events. These incidents were just a personal dispute between the clergy over the 
endowed lands and material interests. 
 
Keywords: Thalas region, Khansar, Mirza Mohammad Mehdi, Seqat al-eslam 
Shahidi, Golpayegan. 
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